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مرور

نقطه، آغاز بسيارهاست
ــت/ تازه به  «نقطه، آغاز بسيارهاس
شروع خاطره رنگ مى دهد/ هر آنچه 
ــت  پايان يابد! / و من/ نقطه ها را دوس
ــعر كوتاهى  ــه خوانديد ش دارم.» آنچ
است به نام «نقطه» از مجموعه «رقص 
ــميرا امجديان.  ــروده س التماس»، س
تنهايى، عشق، خاطره و اندوه مضمون 
ــعرهاى سميرا  ــيارى از ش اصلى بس
امجديان در مجموعه رقص التماس 
است. امجديان، خود در مقدمه اى كه 
در آغاز كتاب آمده مى نويسد: «اشعار 
ــتالژى  ــى در بيان تام، تداعى نوس آت
ــت كه در آن  ــى اس ثانيه هاى پرتنش
ــتيز است تا هستى و  من با من در س
ــد و در جنگ  من واقعى به تبلور رس
ــش رو دارم  ــا چون وچرايى آنچه پي ب
شمشير از رو بسته، تا براى شناخت 
ــن تقابل، آنچه بايد  خودِ خود، در اي
بيابم را يابم. اعتقاد راسخم اين است: 
ــت كه به افراط و  ــاعرى هنرى اس ش
تفريط نمى گرايد. شاعر عصاره ميراث 
شادى و اندوه است؛ كه حرمان خويش 
را... سكوت خويش را... و تجلى آنچه 
ــذران بوده و نهايتا زندگانى  بر وى گ
ــوح بى حصار ديدگان  خويش را بر ل
ــوش آدميان به نظاره مى گذارد و  و گ
حك مى كند، تا بلكه در ميان بشريت 
حس هاى هم سو، در يك فوج همگرا 
ــوند و نفس در نفس  ــزوج هم ش مم
مرگ تنهايى را به سوگ بنشينند...» 
ــر پايان در تعداد  رقص التماس را نش

600 نسخه منتشر كرده است. 

عكس هاى بدون تاريخ
ــنامه اى است با  مرگ تاريخ، نمايش
ــخصيت. نويسنده  ــه ش دو صحنه و س
ــنامه، حامد قصرى است و  اين نمايش
ــت  ــخصيت هاى آن زن، مرد و دوس ش
خانوادگى هستند. داستان نمايشنامه 
ــاق مى افتد و صحنه  ــب يلدا اتف در ش
ــاق پذيرايى يك آپارتمان  رخدادها، ات
ــنامه، به  ــاى نمايش ــت. ديالوگ ه اس
ــدل  ــرد رد و ب ــن زن و م ــى بي تمام
ــنامه،  ــود و در تمام طول نمايش مى ش
ــت خانوادگى ساكت و هاج و واج  دوس
ــت و مخاطب يكسويه ميزبانان كه  اس
ــد. ديالوگ ها، حول  ــا او حرف مى زنن ب
محور عكس هاى خانوادگى مى چرخد. 
ــا را مرور مى كنند.  زن و مرد، عكس ه
ــى كه تاريخ ندارند يا به بيان  عكس هاي
ــده  ــان گم و فراموش ش بهتر تاريخش
است بدون اينكه جايى ثبت شود. جايى 
ــنامه مرد مى گويد: «عكساى  از نمايش
ــت،  بى اهمي ــاى  عكس ــت،  بى خاصي
ــاى بى روح،  ــاى درمونده، عكس عكس
ــاى ترك خورده...» زن مى گويد:  عكس
«همه اين عكسا خاطره انگيزن و زنده، 
همه اين عكسا دارن به ما نگاه مى كنن، 
همه اين عكسا دارن با ما حرف مى زنن، 
... همه اين عكسا با ما خاطره دارن...» اما 
ــت: «ما نبايد اجازه بديم  مرد معتقد اس
اين عكساى مرده ما رو تحت تاثير قرار 
بدن، ما نبايد اجازه بديم اين عكسا شب 
يلداى ما رو خراب كنن، ما نبايد اجازه 
بديم اين عكسا ما رو نسبت به همه چيز 
ــت آخر  و همه كس بدبين كنن...» دس
ــت  زن و مرد تصميم مى گيرند از دوس
ــان عكس  خانوادگى بخواهند كه ازش
ــه اين بار زمان و  بگيرد. زن مى گويد ك
تاريخ را پشت عكس مشخص خواهند 
كرد. مرگ تاريخ را نشر پايان در تعداد 

1000 نسخه منتشر كرده است. 

شكل هاى زندگى

قبض و بسط در ادبيات ايران 
تفاوت گلشيرى با آل احمد 

ــازده احتجاب  1- ش
ــرگ  م از  ــد  بع
فخر النسا  همسرش 
ــدادى خود  خانه اج
ــه  ــد و ب را مى فروش
ــدارد، مى رود تا با  ــباهتى به آن خانه اجدادى ن خانه اى معمولى كه ش
كلفت خود فخرى زندگى كند. شازده خود را با خاطرات و خيالات اجداد 
گذشته و همسرش فخرالنسا مشغول مى كند. در اين يادآورى فخرالنسا 
جاى ويژه اى دارد تا بدان حد كه شازده به كلفتش فخرى تحكم مى كند 
كه «تو بايد ياد بگيرى كه مثل فخرالنسا خود را بزك كنى، مى فهمى؟»1 
ــته خانوادگى فخر النسا به او فرديتى كامل و قدرتى  شخصيت و گذش
ــت او ناكام مى ماند «و  ــازده براى جلب محب مرموز مى دهد و تلاش ش

شازده مى ديد كه فخرالنسا... آن همه دور و ناآشناست»2 
ــا در اوقات فراغت، وقايع تاريخى و خاطرات اجداد خود را  فخرالنس
ــوهر  مطالعه و با نگاهى انتقادى به اطراف خود نگاه مى كند او كه با ش
ــتهزا مى كند. فخر النسا شرارت  خود همراهى ندارد او را دايما نقد و اس
ــا را به ياد  ــر مى كند و آنه ــدادش را دلاورى تعبي ــى هاى اج و آدم كش
شازده مى آورد تا او را از بابت سستى و ترس، سرزنش كند. «فخرالنسا 
مى خنديد، شازده احتجاب اخم كرده بود:  اين همه ش همينطوره3» رابطه 
شازده با همسرش يكجانبه است. فخر النسا با تمسخر، تحكم مى كند 
ــا عقيم بودن شازده را به او  ــازده سكوت و گاه اخم مى كند. فخرالنس ش
يادآورى مى كند و شازده نمى تواند خود را از نيروى بالادست و مرموزى 

كه به او اعمال مى شود خلاص كند. 
ــهور «ژرژ  ــادآور ديالكتيك مش ــا ي ــازده با فخرالنس ديالكتيك ش
ــد از مادرش  ــه مى كند فرزن ــدش را تنبي ــت. مادر، فرزن ــورل» اس س
ــد دوباره به آغوش مادر  ــت و فرزن قهر مى كند اما زمان قهر، كوتاه اس
ــا همين طور است. شازده  ــازده با فخرالنس بازمى گردد. ديالكتيك ش
تنبيه مى شود، سكوت مى كند اما دوباره به سوى فخرالنسا بازمى گردد 
ــا ادامه مى يابد. منظور آن  ــن ديالكتيك حتى بعد از مرگ فخر النس اي
ــت كه بر روان شازده حاكم مى شود. شازده در تمام  قدرت مرموزى اس
ــورل به سوى مادر خود  ــترون خود، همچون كودك ژرژ س زندگى س
بازمى گردد زيرا همواره در خود خلأيى مى بينيد. اين خلأ جز با اتورتيه

مادر – فخرالنسا– پر نمى شود. به همين دليل هم شازده بعد از مرگ 
فخرالنسا به خاطر آنكه خلأ مرگ او را پر كند از فخرى مى خواهد يا در 
واقع او را وامى دارد كه لباس هاى فخرالنسا را بپوشد، مانند او راه برود، 

صحبت و حتى آرايش كند.
2- مدير مدرسه آل احمد، مديرى معمولى نيست كه سرش به كار 
خودش باشد و نسبت به اتفاقات بيرون، بى تفاوت. او آدمى است كه از 
بيرون به محيط اطراف خود مى نگرد و به آن نگاهى انتقادى دارد: «مدير 
مدرسه شخصيت پويايى دارد، در حقيقت با گذشت زمان و پيش آمدن 
ــخصيت او به نوعى كاسته و بر صفات  رويدادها و اتفاقات، از صفات ش
فردى او اضافه مى شود تا اينكه در آخر به فرديت كامل مى رسد.4 نگاه 
ــود و ديگران قبل از هر چيز، وظيفه  ــادى و داورى درباره رفتار خ انتق
روشنفكر است. از نظر آل احمد روشنفكرى شغلى معين براى اشخاص 
ــى مى تواند در مقام روشنفكر قرار گيرد.  ــت بلكه هر كس معين نيس

همچنان كه آل احمد همواره خود را در آن موقعيت قرار مى دهد.
ــازده احتجاب ناآگاه است، او حتى خودش را نيز نمى شناسد  3- ش
«شازده نخست بر آن مى شود تا از طريق اشيا، خود را بشناسد ولى موفق 
نمى شود. يكى از اين اشيا، صندلى اجدادى است كه تمام تنه شازده تنها 
ــس خانوادگى كه نگاه مى كند از  ــه ايى از آن را پر مى كند... به عك گوش
خطوط چهره و پيشانى و نگاه آنها سر در نمى آورد5» شازده براى آنكه از 
خود، آگاه شود چاره اى ندارد جز آنكه مطابق ديالكتيك سورل به سوى 
آگاهى دهنده و حمايتگر خود رجوع كند به همين خاطر براى چندمين بار، 
سراغ فخرالنسا مى رود و از او مى خواهد او را آگاه كند كه فى المثل پشت 
آن سايه روشن عكس چه كسى حضور دارد و فخرالنسا براى چندمين بار 
به شازده مى گويد: «ببنيد اگر بخواهيم خودمان را بشناسيم بايد از اينجاها 
شروع كنيم از همين اجداد6» مرجع شازده براى آگاهى از گذشته خود، 

هر بار فخرالنسا است و او هر بار به سوى او مى رود.
4- مدرسه از نظر مدير مدرسه كه روشنفكر است يك ايران كوچك 
ــخند مى تواند تمامى  ــى انتقادى همراه با ريش ــت بنابراين با نگاه اس
ــووليتى هاى كشورى بزرگ به نام ايران  ناهنجارى ها، ضعف ها و بى مس
را در محدوده مدرسه اى كوچك نمايان سازد. او نمى تواند با اين جامعه 
ــود زيرا سرشتى متفاوت دارد، در بيرون از جامعه مى ايستد و  يگانه ش
ــتهزا به نمايش درمى آورد «... ناتوانى هاى آدم هاى جامعه را با نقد و اس

ــخصيتى معلم ها بود كه درمانده ام كرده بود. دو  بدتر از همه اينها بى ش
كلمه حرف نمى توانستند بزنند، از دنيا، از فرهنگ، از هنر، حتى از تغيير 
قيمت ها و از نرخ گوشت هم بى اطلاع بودند. عجب هيچ كاره هايى بودند»7 
ــته باشد چندان  اينكه معلمى از دنيا، از فرهنگ و از هنر اطلاعى نداش
تاثيرى بر تدريس او ندارد. معلم مى تواند معلم خوبى باشد و از دنيا هم 
بى اطلاع باشد اما از نظر روشنفكرى كه مدير مدرسه مى شود، آگاه بودن 

از وضع خود و ديگران حتى مهم تر از تدريس كردن است.
ــه به عنوان يك روشنفكر و طلب  5- ميان آگاهى دادن مدير مدرس
آگاهى كردن شازده احتجاب به عنوان بازمانده اى از خانواده اى تمام شده، 
تفاوتى اساسى وجود دارد. آگاهى در مدير مدرسه بسط مى يابد و جهانى 
مى شود و به طور سمبليك، شهرها و كشورهاى ديگر را نيز شامل مى شود. 
درست مثل نقشه جغرافيايى جهان كه هريك به رنگى درآمده اند «مثل 
ــتى با سرحدات مشخص به علامت  بخچه هاى چل تكه و هر بند انگش
ــكه»8 در حالى كه آگاهى در  ــتقلال مملكتى با قشون و نشان و س اس
ــازده تنها در خود متمركز و منقبض شده و به خود بسنده مى كند.  ش
اين آگاهى در شازده احتجاب تنها اجداد والاتبارش را شامل مى شود و 
تبارشناسى اش – كه همچون هر تبارشناسى رو به گذشته و خاستگاه 

دارد – به اجدادش منتهى شده و در همان جا متوقف مى ماند.
در مدير مدرسه و در شازده احتجاب، آن كس كه درصدد آگاهى دادن 
ــد – در مدير مدرسه، مدير  ــنفكر باش ــت مى تواند در جايگاه روش اس
روشنفكر است و در شازده احتجاب، فخرالنسا روشنفكر است – منتهى 
با اين تفاوت كيفيتا مهم كه عنصر آگاهى در مدير مدرسه و به طور كلى 
در آل احمد ميل به بسط- افزايش آنتروپى- دارد در حالى كه آگاهى اى 
كه شازده به دنبالش مى رود آگاهى از دنياى كوچك اجدادى اش است 

و بنابراين ميل به توقف و قبض دارد و بيشتر به خود بسنده مى كند.
* قبض و بسط در گلشيرى و آل احمد در تفاوت سبك اين دو نويسنده 
نيز وجود دارد. گلشيرى بر تكنيك تاكيد مى كند و اينكه ادبيات بايد به 
خود بسنده كند، در حالى كه آل احمد براى ادبيات، رسالت قايل مى شود.

1، 2، 3، 6) شازده احتجاب هوشنگ گلشيرى
4) واقع گرايى در ادبيات داستانى ايران، فدوى شكرى، ص 418.

5) بررسى تطبيقى خشم و هياهو با شازده احتجاب، صالح حسينى، ص 29.
7 و 8 ) مدير مدرسه جلال  آل احمد.

رمان «صداع» را مى توان يك رمان خواندنى به حساب 
ــش منتشر نشد، به موقع  آورد. رمانى كه در زمان نگارش
ــبى را براى ديده شدن، خوانده  ــد و زمان مناس ديده نش
شدن، نقد و بررسى از دست داد. با اين حال و با تاخيرى 
ــاله در انتشار، همچنان مى توان آن را خواند و از آن  40س

بهره برد. 
مى توان پس از خواندن و لذت بردن از رمان، با نگاهى از 
بيرون، يعنى نگاهى برون متنى، آن را تحليل كرد و با توجه 
به برخى از ويژگى هاى فرمال آن، به وجوه محتوايى اثر هم 
نظر كرد و آن را مورد واكاوى تحليلى و انتقادى قرار داد. 

ــت كم در چهار وجه مورد  ــان صداع را مى توان دس رم
بررسى قرار داد: 
- فرم روايت 

- منظر روايت 
- لحن روايت 

- مضمون روايت 
الف: فرم روايت

صداع، قصه اى كلاسيك نيست و بر نوعى تيپ سازى 
و شخصيت پردازى متعارف بنا نشده بلكه براساس نوعى 
ــت. به همين دليل  ــيال ذهن شكل گرفته اس جريان س
ــيك در اين رمان  ــكل كلاس ــط علت و معلولى به ش رواب
ديده نمى شود. ورود كاراكترها به فضاى قصه طبق قواعد 
ــت و اين نامتعارف بودن روابط  ــيك نيس قصه هاى كلاس
شامل نقش آفرينى آنها و نحوه خروجشان از فضاى قصه 
هم مى شود. قصه براى كاراكتر هايش، زمان و مكان تعريف 
نمى كند و هر جا هم كه صحبتى از زمان و مكان مى شود 
وابستگى عرفى به كاراكترها ندارد، به همين دليل روابط 
ــى و بر مبناى  ــا و وقايع به صورت خط ــى كاراكتره درون
روابط علت  و  معلولى نيست و برخلاف عرف سير حوادث، 
اتفاقات در رمان صداع غيرخطى و البته به ندرت سيركولار 
ــت، حوادثى كه عمدتا به فرم زيگزاگى اتفاق  و حلقوى  اس
مى افتند. به اين ترتيب قصه صداع را مى توان آنتى قصه يا 
ضد قصه ناميد و تحت تاثير همين ويژگى است كه كشش 
دراماتيك درونى قصه هم برخلاف عرف قصه  گويى متعارف 
ــود. روايت در صداع، متناسب با نوع قصه اش،  انجام مى ش
براساس جريان سيال ذهن شكل گرفته تا بتواند با تمهيدات 

ــتى خارج كرده و  قصه گويى و روايى به نحوى زمان و مكان را از حالت رئاليس
نوعى حالت سوررئال به رمان بدهد. نشانه هايى كه بيانگر فضاى سوررئال صداع 
است عبارتند از: حرف زدن با سايه، جدا شدن از سايه، دوشقه كردن خود، پس و 
پيش شدن «علت  و  معلول» در ماجراى كشته شدن بچه و ابهام در وضعيت مادر. 

ب: منظر روايت
ــت. با  منظر (p.o.v) راوى در صداع نيز با فرم و نوع قصه اش هماهنگ اس
ــناخت منظر راوى قصه مى توان فرم ويژه روايت و نيز فضاى درونى قصه را  ش
هم ديد و حس كرد. منظر روايت در صداع، به صورت پلى فونيك و چندصدايى، 
تلفيقى است از چهار منظر اول شخص، دوم شخص، سوم شخص و داناى كل. 
در صفحه 19 كتاب تلفيق اين چهار منظر روايى را مى توان ديد و تجربه كرد: 

سر مى چرخانى و آهسته مى گويى (خطابى و دوم شخص): نه جايى نرفته 
بودم (اول شخص). شمه، شانه بالا مى اندازد (سوم شخص) مى داند بيرون رفته 
ــخص) اما اين بار فرق مى كند (داناى كل)، خنده اش  بودى (تخاطبى و دوم ش
ــوم شخص) و دسته كليد را بر مى دارد، كليدهاى  مى گيرد كه فرق مى كند (س
گنده، سياه شده، تكانى به آن مى دهد (سوم شخص) و صداى زنگ زدگى كليدها 
در گوش تو مى پيچد (دوم شخص) آرام مى پرسد (سوم شخص): آيا دست هاى 

من به اين صورت گشاينده نيست؟ (اول شخص). 
تلفيق منظرهاى روايتى در صداع بدون آنكه منجر به اغتشاش زبانى و روايى 

شود با فضاى سيال ذهن رمان هماهنگ است. 
ج: لحن روايت

ــال ديتا data و خبر، داراى لحنى هم  ــر زبان و منظر روايتى جدا از انتق ه
هست كه حس نويسنده يا كاراكتر را نيز منتقل مى كند. لحن سازى در روايت 
كار دشوارى  است. مانند همان دشوارى اى كه هنگام ترجمه لحن يك متن به 
زبان ديگر وجود دارد، زيرا در ترجمه هم لحن معمولا فداى انتقال معنا و مفهوم 
از يك زبان به زبان ديگر مى شود. لحن مانند شيرين كارى هاى زبانى  شعر است 
ــت مى رود. چگونه مى توان طنز مليح شعر حافظ را  كه در ترجمه كاملا از دس
ترجمه كرد؟ در رمان صداع هم لحن دهى ويژه اى به زبان روايت انجام شده است 
كه حاصل آن خلق لحنى شاعرانه است. لحنى كه زبان راوى (و درواقع زبان اثر 
ــعر قرار داده است. بنابراين زبانى كه در صداع به لحاظ فرمال  را) ميان نثر و ش
ــده زبان رئاليستى گزارشى داستانى نيست بلكه زبانى شاعرانه  به كار گرفته ش

است كه مى توان آن را نثر شاعرانه ناميد. نثر شاعرانه البته شعر منثور نيست و 
نبايد آن را با زبان شعر سپيد اشتباه گرفت. منظور از نثر شاعرانه استفاده از چند 
شعر در متن براى تزيين نوشته هم نيست. نثر شاعرانه، خود نثر است اما نثرى 
كه تلاش دارد تصاوير را با لحن شاعرانه (و نه با زبان شاعرانه) بيان كند و صرفا 
حالت گزارشى و توصيفى محض ندارد. نثر شاعرانه بيان روايت با لحن شاعرانه 

است و نه خواندن شعر به هنگام روايت. 
شاعرانگى نثر، چاشنى زبان روايت است و به زبان روايت، لحن مى دهد و اين 

اتفاقى است كه در زبان روايتى صداع هم افتاده است. از جمله در اين نمونه ها: 
- من هميشه باغ داشته ام، باغبان داشته ام و آن وقت هيچ از گل ها نمى دانم. 

(ص 84)   
ــتت را زياد مى برى و تازگى هوا تمام  ــايد برگردى، شايد برگردى، پش - ش
وجودت را دربرمى گيرد. از پستو بيرون مى آيى و در را پشت سرت مى بندى و 
راه مى افتى، همان زمان باغبان را مى بينى كه كنارت راه مى رود، به سكوت. از 
همان راه كه آمده بوديد، برمى گرديد و به همان جا مى رسيد كه برگ هاى درخت 

را با چوبه دستت تكانده بودى تا ببارد. (ص 171) 
- از آن روز هاى آفتابى خوب است. با صداش يكباره همه آفتابى كه پهن شده 
به اتاق مى ريزد. چشم هاى عسلش، گرماى آفتاب را گرفته اند. دوباره چشم  هات 
را مى بندى، آفتاب روى پلكت مى افتد و تو با پلك هاى بسته، آسمانى پرستاره، 

مثل آسمان ديشب را مى بينى. (ص 182) 
ــت بى آنكه از فضاى نثر  ــعر اس اين لحن دهى زبانى در واقع نوعى پهلو زدن به ش
خارج شود و قصد ورود به زبان شعر و سرايش شعر داشته باشد و در حالت نثر هم 
مانده بى آنكه به نثر كلاسيك موجود (زبان توصيفى، گزارشى رايج) تبديل شده باشد. 

د: مضمون روايت

ــات  ــس ادبي ــوان از جن ــداع را مى ت ــون ص مضم
اگزيستانسياليستى به حساب آورد. ادبياتى كه بر حالات 
روحى و اضطراب هاى زيستى انسان تمركز دارد تا از اين 
رهگذر به دريافتى شهودى از تنگناهاى درونى و بيرونى 
انسان دست يابد. مضمون انسان مدار و زيست ورانه صداع 
همچون روح پر التهاب انسانى، ملتهب و چند وجهى است 
و فرم سوررئاليستى آن هم با ابعاد چندگانه روح انسانى 
ــاره رمانش گفته كه  ــنده درب ــب دارد. البته نويس تناس
مضمون رمان، (آبژكتيو objective) عينى نيست بلكه 
از منظر ذهنيت (سابژكتيو subjective) نوشته شده 
است. اما چون معادل گذارى ذهنيت در برابر سابژكتيو، 
معادل غلطى  است، نمى توان با نظر نويسنده رمان درباره 
منظر و مضمون رمان صداع موافق بود. ذهنيت درواقع 
 .subjectivity است و نه mentality معادل منتاليتى
سابژكتيويته بيشتر به معناى فاعليت نزديك است، 
ــى از آن است و نه همه آن.  فاعليتى كه ذهنيت، بخش
اگر اين معناى سابژكتيويته (فاعليت) را در نظر بگيريم 
در اين صورت مى توان با نظر نويسنده صداع موافق بود 
ــابژكتيو و با مضمونى سابژكتيو  كه رمان از منظرى س
ــت. در اين صورت مى توان گفت كه  ــته شده اس نگاش
هرچند رمان صداع مضمونى رئال و آبژكتيو ندارد اما اين 
ويژگى به معناى انفعالى بودن و صرفا ذهن انگارانه بودن 
(به معناى ايده آليستى بودن) رمان نيست بلكه برعكس، 
ــت؛ فاعليت  ــتوار كرده اس رمان را بر نوعى فاعليت اس
كاراكترها كه تصميم ندارند در برابر سرنوشت محتوم 
خود تسليم شوند و نيز فاعليت نويسنده صداع، كه قصد 
تسليم سازى مخاطب را در برابر آسيب هاى انسان مدرن 
ندارد. مضمون صداع هرچند با فرمى سوررئال بيان شده 
ولى مى توان آن را انتقادى رئال به وضعيت انفعالى روح، 
ذهن و رفتار انسان مدرن ايرانى دانست و به ويژه مى توان 
ــيو  ــى از ذهن پس صداع را از منظر نوعى آسيب شناس
passive و انفعالى ايرانى معاصر به حساب آورد؛ ذهنى 
كه آسيب ها و بيمارى هايش تاكنون به درستى شناخته 
ــان و نيز بر  ــش بر رفتار جمعى ايراني ــده ولى اثرات نش
زندگى فردى تك تك ايرانيان مشهود است. به اين معنا، 
ــتى اش،  مضمون صداع جدا از منظر اگزيستانسياليس
ــت. طرح انسان به مثابه يك  منظرى انتقادى نيز هس
ــاله، مضمون ديگر صداع است. انسانى كه به مثابه  مس
ــام هويت خودش درگير  ــگر قصد دارد با تم يك كنش
شود، درگير با گذشته  خودش، درگير با ذهن خودش، 
درگير با محيطش و درگير با چالش هايى كه او با هستى 
مى تواند داشته باشد. مجموعه اين مضامين، رمان صداع را در حيطه ادبيات 
مساله گرا قرار مى دهد؛ ادبياتى كه متاسفانه هنوز در جامعه ايران به يك جريان 
تبديل نشده است، هر چند نيازش به شدت احساس مى شود. ادبياتى كه براى 
ــته نشده،  فروش در بازار يا فقط براى پر كردن اوقات فراغت خواننده هم نوش
هرچند هركدام از اين انگيزه ها براى نگارش يك رمان و داستان، انگيزه اى بد 
ــت، بلكه ايراد اينجاست كه فضا را براى مساله گرا شدن نوشته و  و منفى نيس
ــات تنگ مى كند، همان اتفاقى كه براى ادبيات ايدئولوژى زده دهه 40 و  ادبي
ــيرى كه ادبيات امروز بايد راهش را هموار كند، راهى كه  50 ايران افتاد. مس
به نظر مى رسد صداع هم رفته است، خلق ادبياتى  است كه انسان را به مثابه 
مساله و مساله هايش را به مثابه مضمون داستان و رمان و حتى فيلم، در نظر 
بگيرد و فارغ از دغدغه هاى بازار، بتواند ذهن مخاطب را با فرمى زيبايى شناسانه 
با خودش و مساله هاى خودش مواجه كند. از جمله مسايل مهم انسان معاصر، 
ــت، مساله اى كه صداع در  ــيب هاى ذهن اوس همانا ذهن او و بيمارى ها و آس
ــان معاصر ايرانى با آن موفق عمل كرده است. ذهنى سرشار  مواجه كردن انس
از باور هاى نامعتبر، پيش فرض هاى مغشوش، بى تفاوتى هاى زيستى نامتعادل، 
ترس هاى موهوم، عادات بازدارنده، بيگانگى با عقلانيت و نقادى، بى توجهى به 
ــتدلال و تحليل و تبيين، بى دقتى به جزييات و بى انگيزگى و ناكارآمدى  اس

نسبت به حل مساله. 
ــت كه جدا از  ــناختى  هم هس صداع، در عين حال، حاوى عناصر نشانه ش
ــويه هاى انتقادى و آسيب شناختى رمان را  ــناختى آن نشانه ها، س وجه زيباش
هم بيان مى كند؛ نشانه هايى كه مى توانند بيانگر مضمون مساله گرا بودن صداع 
ــند. نشانه هايى چون: دشنه، خون، شب، يخ بستن، انفكاك آدم توسط  هم باش
ــو، گل هاى جاجيم، اتاق تاريك بدون  ــودش، موهاى زيتونى، ديو، تنوره دي خ
نور، حرف زدن با سايه، جدا شدن از سايه، كاروانسرا، ميخچه پا، كيسه دار، پستو، 

خنياگرى و مگس. 
وقتى همين مگس ها در پيرامون كاراكترها در رفت  و آمدند و «بارى» هستند 
بى آنكه «يارى» باشند و وقتى ذهن بيمار كاراكتر صداع دو شقه مى شود بى آنكه 
ــتند از اينكه صداع در مسير  ــا باشد، نشانه هايى هس براى صاحبش مساله گش
ادبيات مساله گرا شكل گرفته و براى مواجه كردن انسان معاصر ايرانى با خودش، 
(و شايد هم مواجه كردن انسان جهان معاصر با خودش) تلاش موفقى بوده است. 

نگاهي به رمان «صداع» نوشته سودابه فضايلي

صداع و مساله ذهن ايرانى

 محسن خيمه دوز

مواجهه با نمايشنامه «اويديپوس» سنكا، هر خواننده اى را ناگزير به مقايسه اى 
ناخودآگاه با نسخه«سوفوكلس» وامى دارد. از آنجا كه اين نويسندگان نامدار، اين 
داستان افسانه اى را به شيوه واحدى نقل كرده اند، تا سال ها گمان مى رفت كه 
بعد از خواندن اثر عظيمى چون «اويديپوس» سوفوكل، ديگر حاجتى به خواندن 
مشابهات آن وجود ندارد. اما اين حكم نادرستى است! اگر بپذيريم كه رخدادها 
ــمار اما روايت ها بى شمارند، آنچه برايمان اهميت مى يابد اتفاقا همين  اندك ش
زاويه ديد و قرائت ويژه نويسندگان هر عصر نسبت به روايت هاى محدود است. 
همه ما از ماجراى اويديپوس آگاه هستيم. اويديپوس بزرگ، پادشاه افسانه اى 
شهر تبس، كسى كه سال ها به عدل و داد در سرزمين خود حكمرانى كرد. اما 
فاجعه اى مرموز و ناميمون آرامش جهان او را به هم ريخت و وادارش كرد كه 
براى يافتن منشأ بلايا به اعماق ژرف و تاريك جهان عزيمت كند و آنچه با آن 
ــد چيزى نبود جز تصوير ديگرگونه اى از خويشتن خويش، تصويرى  مواجه ش
ــان از آن ايماژ كامل و بى نقصى كه در واقعيت ذهنى اش از خود  كاملا دگرس
ساخته بود. و در اين سير و سلوك كه توامان در ذهن و واقعيت پيش مى رود، 
ــت محنت بار اويديپوس به  ــدگان به عنوان مخاطب و ناظر سرگذش ما خوانن
نتايجى خواهيم رسيد كه هدف و انگيزه نويسنده است. «كاتارسيس» و پالايش 
ــد، اما همان طور كه مى دانيم، كاتارسيس  بايد كه نتيجه تجربه اين واقعه باش
ــت كه در  ــه و زمانى معنايى متفاوت به خود مى گيرد. ازاين رو اس ــر بره در ه
تفسيرهاى مختلف، تاكيدهاى متفاوتى بر معناى اين متن مى شود و هركس 
ــليقه خود معنايى از آن بيرون مى كشد. اين موضوع در مورد نويسنده  بنابر س
درام نيز صادق است. آنچه سوفوكل، 400سال پيش از سنكا در اوج شكوفايى 
هنر، فرهنگ و دموكراسى يونانى به آن مى انديشيد، فاصله عظيمى دارد با آنچه 
ــونت و زوال امپراتورى روم در ذهن داشت.  ــنكا در عصر خود كامگى و خش س
از اين رو داستان«اويديپوس» در دست هريك از اين نويسندگان طنين و آوايى 
متمايز مى يابد و تشخص و هويتى قياس ناپذير به خود مى گيرد. آغازگاه نمايش 
درخشان است؛ مهيبى، بيمناكى و رازوارگى را مى توان در مورد اين شروع دور از 
انتظار به كار برد. «اكنون شب به غربت رانده شده، خورشيد خرامان باز مى دمد و 

پس تيره ابرى غمبار، سپيده سر مى كشد. روشنى روز سودازده، با زبانه هاى زجر، 
مى تابد بر خانه هاى طعمه طاعون گشته، خرابى شب ساخته آشكار مى كند...» 
ــنكا در توصيف مناظر، به خصوص مناظر هولناك آغازين كه  چيره دستى س
ــتودنى است. زبان فشرده،  ــى روايى پايان واقعه را نشان مى دهد س با چرخش
سرزنده و داغ و پرمبالغه اش ذهنى را بر مخاطب مى نماياند كه در پستوى خود 
«رواقى مسلكى بدبين» و «فيلسوفى فرانگر» را نهان داشته است. توصيفاتى كه 
ــطه گفتار قهرمانان نمايش از جهان مى شود، هم در جزييات و هم در  به واس
ــان بدبينى چون «فرانسيسكو گويا» مى زند  عمق نگاه پهلو به پهلوى آثار نقاش
ــاهاى «گوتيك» مى يابد. اويديپوس سنكا با وجود  يا شباهتى به مناظر كليس
تمامى نشانه هايى كه از جبرباورى فلسفى نسبت به سرنوشت دارد، جهان بينى 
ــش از هر چيز تلاش دارد  ــرد خود را باز مى تابد. جهان بينى كه بي منحصربه ف
هبوط خدايگان يونانى را در قامت پادشاهان خودكامه، سرداران جنگ طلب و 
سپاهيان خون ريز و تشنه قدرت و ثروت به نمايش بگذارد. اوديپ سنكا، شايد 
اوج درخشش انديشه بدبينانه اى است كه طى سده هاى ميانى امپراتورى روم 
ــت در رقم زدن  ــه اى كه نقش سرنوش ــكل داده بود. انديش ذهن ها و افكار را ش
ــونت،  رويدادها را از خلال نگاهى اين جهانى تر مى نگرد. حكمرانى توام با خش

تزوير، كشتار و... پادشاهانى چون «كاليگولا» و «نرون» كه سنكا در دوران تقريبا 
كوتاه حياط خود، حكومت شان را تجربه كرد، باعث شد كه نگاه وى نسبت به 
جهان و ماهيت بشر تغييرات عظيمى كند. نگاهى كه شايد بعد غايب در اوديپ 
سوفوكل باشد؛ سياست. در اوديپ سنكا بازى هاى سياست و رابطه حاكم و رعايا 
در خط روايى بسيار با اهميت و تعيين كننده است. در نگاه سنكا آن سرنوشتى 
ــوفوكل ما را به تامل فلسفى در آن دعوت مى كند بيش از هر چيز زاده  كه س
ــت. مردم كه با انتخاب شخصى چون  ــبات قدرت ميان خود آدميان اس مناس
اوديپ به پادشاهى سرزمين خود، بذر زوال و انحطاط را از پيش ريخته اند، در 
نخستين پرده نمايش فوج فوج و دسته به دسته به كام مرگ فرومى روند. تصوير 
ــان دهنده بليه اى  ــرگ و نابودى همگانى در آغازگاه نمايش بيش از آنكه نش م
آسمانى باشد، مى تواند تصويرى باشد از زوال سياسى شهر تبس، تمدن يونانى 
با آن عظمت و تلالويى كه داشت به عسرت و نگون بختى دچار شده كه ديگر 
ــانى از شكوه گذشته در آن ديده نمى شود و در اين ميان سنكا اولين  هيچ نش
ــانه كهن اويديپوس پس از سوفوكل است كه اين چرخش و  راوى بزرگ افس
تحول را به نمايش مى گذارد. زبان گزنده، شخصيت هاى تب آلود و تجسم عميق 
رويدادهاى هولناك، با چنان مهارتى صورت گرفته كه ذهن هر خواننده اى را تا 

به امروز مسحور خود ساخته است. 
بيش از دوهزارسال تا به امروز از زمان نوشته شدن اين اثر بزرگ مى گذرد اما 
در مقايسه با نسخه سوفوكل كمتر شناخته شده و به اجرا درآمده است. چه بسا در 
طى اين ساليان، هزاران نسخه ديگر از اين افسانه نگاشته شده اما امروز ما تنها دو 
اثر كلاسيك بزرگ از آن را مى شناسيم. «اويديپوس» سوفوكل و سنكا. اما اثر«سنكا» 
آنچنان كه شايسته او است مورد توجه همگان واقع نشده. جالب   اينكه در كشور 
خودمان نيز وضع چنين است. هربار نام «اوديپ» را مى شنويم سوفوكل را به خاطر 
مى آوريم و از سنكا خبرى نيست؛ و جالب تر اينكه از اوديپِ سنكا حتى ترجمه اى 
هم در دست نيست. اميد است كه با ترجمه فوق العاده اى كه مصطفى اسلاميه از 
اين نمايشنامه «جامانده» ارايه داده، راهى باز شود براى بازيابى يكى از بزرگ ترين 

آثار فراموش شده نمايشى جهان؛ «اويديپوسِ لوسيوس سِنِكا».  

نگاهى به نمايشنامه «اويديپوس» سنكا ترجمه «مصطفى اسلاميه»

جامانده اى بزرگ
آتوسا افشارى

اويديپوس
سنكا

مترجم: مصطفي اسلاميه
ناشر: قطره

صداع
سوداب فضايلي

ناشر: نيلوفر

 نادر شهريورى (صدقى)

رقص التماس
سميرا امجديان

ناشر: پايان
قيمت: 4000 تومان

مرگ تاريخ
حامد قصرى
ناشر: پايان

قيمت: 3000 تومان

ش
مون

ثر 
، ا

يغ
ج


